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گرينويچ

انرژی جلبکی يک رايانه

 

کمبريج: محققان، رايانه ای ساخته اند كه با جلبک 
كار می كنــد و باتــری آن هرگز خالی نمی شــود. 
باتری اين رايانه از گونه ای جلبک ســبز-آبی به نام 
ساينکوسايســتيس )synechocystis( استفاده 
می كند كه به مدت يک سال به طور مداوم با استفاده 
از نور و آب سوخت يک ريزپردازنده را تامين می كند. 
اين سامانه تقريبا هم اندازه يک باتری قلمی است و 
با استفاده از فتوسنتز، جريان الکتريکی اندكی توليد 
می كند كه با الکترودی آلومينيومی برهم كنش انجام 
می دهد و نمی گذارد ريزپردازنده  ای. آر.ام كورتکس 
+M0 از كار بيفتد. كريســتوفر هوو، پروفسور گروه 
زيست شيمی دانشگاه كمبريج، می گويد: »اينترنت 
اشيا كه مدام در حال رشــد است، نيازی فزاينده به 
انرژی دارد و به نظر ما اين انرژی بايد از سامانه هايی 
تامين شود كه بتواند انرژی توليد كند نه آنکه مثل 

باتری فقط آن را ذخيره كند. «

 آتش در گیسوان بید

راز بیل گیتسی رمز ارز

نیويــورك: ارزش رمزارزهــا در ســال 2022 حــدود يک 
 تريليون دلار كاهش يافته اســت و حالا اغلب كارشناس ها از

پيش بينی های بيل گيتس می گويند. به گزارش اينديپندنت، 
بيل گيتس می گويد اصلا رمزارز ندارد زيرا ترجيح می دهد پول 
خود را صرف سرمايه گذاری در »كارهايی« كند »كه خروجی 
ارزشــمندی دارند«. بنيان گذار مايکروســافت كه چهارمين 
مرد ثروتمند جهان با ثروت شخصی 116 ميليارد دلار )92.8 
ميليارد پوند( است، در برنامه »هرچه می خواهی از من بپرس« 

در »رديت« )Reddit( اين سخنان را گفت.
آقای گيتس نوشت: »ارزش شركت ها بر توليد محصولات مطلوب 
استوار است. ارزش رمزارز دقيقا همان قدر است كه يکی تصميم 
می گيرد كه شخص ديگری بابت آن خواهد پرداخت، بنابراين 
بر خلاف ساير سرمايه گذاری ها، ســودی برای جامعه ندارد.« 
ارزش رمزارزها در سال 2022 حدود يک تريليون دلار كاهش 
يافته است و فقط در اوايل همين ماه ]اواسط ارديبهشت[ طی 
24 ساعت، معادل 200 ميليارد دلار از ازرش شان كم شده است. 
ارزش بيت كوين كه مهم ترين رمزارز است در نوامبر 2021  به 
بالاترين قيمت خــود يعنی بيش از 68 هزار دلار رســيد، اما تا 
بعدازظهر روز شــنبه )21 مه 2022 - 31 ارديبهشت 1401( 

ارزش آن به كمی بيش از 29 هزار و 300 دلار رسيد.

پرواز تمام زنانه طیران اديل
 

جده: شــركت هواپيمايی »طيران اديل« از انجام نخســتين 
پرواز خود با استفاده صددرصدی از نيروهای زن خود خبر داد. 
اين شركت پروازی ارزان قيمت وابسته به خطوط هواپيمايی 
سعودی است و برای نخستين بار در تاريخ اين كشور در مسير 
رياض به جده از خلبان و خدمه پروازی زن استفاده كرده است. 
به گزارش يورونيوز، عماد اســکندرانی، سخنگوی اين شركت 
اعلام كرد كه هــر 7خدمه اين پــرواز زن و به جز خلبان، اهل 
عربســتان بودند. وی به تابعيت خلبان زن اين پرواز اشاره ای 
نکرد. مقامات هواپيمايی ســعودی از اين اقدام شــركت در 
حمايت از كادر زن خود، اســتقبال كردند. نخســتين پرواز 
سعودی كه در آن يک زن به عنوان كمک خلبان حضور داشت 
به ســال2019 برمی گردد. عربســتان همچنين درنظر دارد 
بيش از 100ميليارد دلار ديگر تا سال2030 در حوزه ترانزيت 
هوايی ســرمايه گذاری كند. هدف عربستان از اين اقدام رونق 
دادن به صنعت ترابری هوايی و رقابت با شركت های هواپيمايی 

مشهوری مانند قطر ايرويز و امارات است.

روستاي 3000 ساله کنگ از توابع نیشابور   عکس/ همشهری: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

  پدیده هایی که »عین« ندارند!

بخش عمده فيلم »ضيافت« مسعود 
كيميايی در دورهمی يــاران قديم 
می گذرد كه بعد ســال ها دوباره در 
كافه ای قديمی جمع شده اند. يکی شــان كه هنوز در همان محله 
مانده و به مراتب بالاتر پر نکشيده ســال های سخت پشت سرش 
را اينطورتوصيف می كند: »ســويا يه چيزيه عين گوشــت، ولی 
خود گوشت نيست؛ عينشه! برا همينه كه من اسمشو خوب بلدم. 
من چيزايی كه »عينشــه« رو خيلی خوب بلدم: عين خونه، عين 

ماشين، عين زندگی، عين زن و بچه....«
»ضيافت« محصول سال1374 بود و دركمال شرمندگی شاهديم 
كه تجربه آدم فيلم كيميايی درحد درد مشترک آن نسل عاصی اما 
نجيب نمانده بلکه تجربه مکرر نسل های بعدی هم شده. تا جايی 
كه امروز ديگر حتی فضای زيســت  خيلی ها هم مجازی و »عين 
واقعيت« اســت؛ چه رسد به مقولات زيســتی ديگر اما نمايشگاه 
كتاب كه هفته پيش پس از 2ســال تعطيل  اضطراری برگزار شد، 
اين واقعيت شيرين را يادآوری كرد كه هنوز چيزهايی دوروبرمان 
هستند كه »عين« ندارند؛ آخر اصالتند و چيزی جای خالی شان را 
پر نمی كند. شايد برای همين است كه اينقدر عزيزند. اينقدر عزيز 
كه در وانفسای بيداد قيمت ها هم نمی شود فراموش شان كرد و به 
ديدارشان نرفت. نمی شود آنها را از پيشخوان غرفه ها برنداشت و 
تورق نکرد و از ملاقات آفرينندگانشان به شــوق نيامد و بالاخره 
بهانه ای برای جايگزين كردن چند جلدشان با ليست مچاله اقلام 

خريد هفتگی خانه نيافت.
كتاب  را می گويم، كه خودش عالمی ا ست و حال وهوايش عالمی 
ديگر. به ويــژه در روزهايی كــه نگرانی های معيشــتی از تعداد 
مراجعان تفننی هم كاسته و دور و اطرافت جز اهل دل و اهل حال 
نبينی، و فضا از برق چشم هايی كه به تماشای تازه های نشر روشن 
شده اند، نورانی باشد. معلوم نيست كه در اين روزگار دشوار جدال 
ريال با ملال، صنف كتابفروشــان از برقراری اين رويداد و صنف 
ناشران از شــركت در آن چقدر راضی اند، و اهميتی ندارد كه چه 
دســتگاه هايی آمارهای فلان و چنان را توی بوق بکنند يا نکنند. 
چنين رويدادهايی فارغ از ابعاد مادی شــان، حکم ميعادگاه های 
معنوی دارند كه آدميــزاد يک جورهايی بــرای تنفس در هوای 
آدميزادی نيازمند آنهاست. برای اينکه ببيند و قوت قلب بگيرد كه 
در حصار روزمرگی ها تنها نيست و قبيله ای از عاشقان پاكباز مثل 
خودش هنوز كنارش هســتند. برای اينکه نور اميد را در نگاه های 
همچنان پرسشگر نسل های جديد رصدكند و مطمئن شود كه اين 
قافله را غائله ها متوقف نمی كنند و داستان حالاحالاها ادامه دارد.

حالا كه داريم جهان را از پشــت عينک خوش بينی نگاه می كنيم 
بگذاريد حتی گرانی قيمت هــا را هم واجد برخــی نکات مثبت 
ببينيم. ازجمله كاستن از فهرســت كتاب های خريده و نخوانده، 
ترويج مطالعه هدفمند و متمركز، و از همه مفيدتر شايد جمع شدن 
تدريجی بســاط »انتشارات« ها و »نشــر«های فرمايشی طفيلی 
بيت المال كه ميزان فايده مندی شان به خوبی از خلوتی طعنه آميز 
غرفه های - بعضا - عريض و طويل شان پيداست. اما خوشبختانه 
همانطور كه جلوتر گفتيم، جنــاب كتاب از آن معدود پديده های 
كميابی است كه »عين« ندارد: يا اصل جنس است يا اصلا نيست؛ 
تا جايی كه حتی نســخه های ديجيتال و آوايی هم نتوانســته اند 
با كيفيت ارتباطی كه با مخاطبش برقــرار می كند رقابت كنند تا 
چه رسد به نسخه هايی كه از كتاب فقط صورتش را دارند و پاسخ 
نيازهای روز را در آنها نمی شــود يافت. لذا واقعی شدن قيمت ها 
اگر در كوتاه مدت بر صنعت نشــر كشور و مشــتريان حقيقی اش 
فشار می آورد ولی شايد سبب خير و باعث كسادی بساط ناشران 
رانتی هم باشد كه اين خود ســبب كاهش تقاضای كاغذ و چاپ 
و تعديل هزينه های توليد كتاب در آينــده نه چندان دور خواهد 
شــد. از طرف ديگر تماشای حاصل چشــمگير ناشران حرفه ای 
برای همگامی با نياز و ناز مخاطبان نســل جديد دلچسب است. 
صنعت گرانی كه آشکارا به محصول شان عشق می ورزند و لابد ايمان 
دارند كه كتاب ها ســرانجام دنيا را نجات خواهندداد، چون عين و 
شــبيه و جايگزين ندارند. و به نظر می رســد همين برای تضمين 

كارآمدی شان كافی باشد.

تقويم / زادروزعدد خبر

 فرزند سرزمین سبز

هنوز هم خودش کار با روشن روان را بیشتر 
دوست دارد و می گويد همکاری با او برايش 
خاطره انگیز است و روحیه آرام و موسیقی 
روشن روان کاملا با سلیقه اش سازگار است. 
کار او را با کارهای قديمی مقايسه می کند؛ 
با همان قطعه ها که مرتضی خان محجوبی 
می ساخت و جواد معروفی تنظیم می کرد، 
رهی معیری برای آنها شعر می گفت و بنان 

می خواند.
بیژن بیژنی بابلی است. 3خرداد1332 در 
اين شــهر به دنیا آمده و عاشق مازندران 
است. به آنجا می گويد: »سرزمین سبز و آبی 
که همه جای آن عشق است.« شايد به خاطر 
ترانه های غنی مازندرانی است که اينقدر 
آهنگ های فولکلور را خــوب می خواند. 
خودش را خواننده موسیقی ملی می داند، 
نه پاپ و نه حتی سنتی. بیشتر دوست دارد 
شعر نو بخواند. بیژنی با همان آلبوم اولش 
جايگاهش را پیدا کرد، آلبــوم »نهانخانه 
دل« که آهنگ نوايی نوايی آن را هنوز هم 
مردم زمزمه می کنند. با ارســلان کامکار، 
اسماعیل تهرانی، محمد سرير هم کار کرده. 
برای آلبوم هايش وقت می گذارد؛ مثل وقتی 
که برای خواندن آلبــوم »چهارفصل« که 
مجموعه ای اســت از فولکلورها، به همه 

ايران سفر کرد.
از موســیقی که بگذريم، بخشی از شهرت 
بیژنی، به خاطر خوشنويسی است. بیژنی 
از کودکی خوشنويسی می کرده و سال ها 
پیش مدرك ممتاز انجمن خوشنويسان را 
گرفته. از آن موقع تاکنون نمايشــگاه های 
خوشنويســی بســیاری برگزار کرده و 
نوشــته های روی بســیاری از آلبوم های 

موسیقی، به ويژه قديمی ترها کار اوست.

حافظ

به شیراز  آی و فیض روح قدسی
بجوی از مردم صاحب کمالش

آينه های قاب نقره، حوض هــای فيروزه، همه 
پنجره ها و ابرها هر روز و هر روز به روايت تصوير 
تو می نشــينند؛ تو كه خواب ها و روياهايت در 
هزارتوی دالان های تو درتو می رســد به عشق، 
به جنون؛ جنونی كه بيدهای مجنون اين ديار 
هر روز با عطر آن گيسوان خويش را به دستان 
باد می سپارند تا تو و همه خواهرانت را ستوده 

باشند.
تو شهرزاد شگفت ترين داستان های زمينی، تو 
كه می گويم حکايت يک نفر و 10نفر نيست. تو 
كه می گويم، تجسم شکوه بی مثال همه دختران 
و زنانی است كه آتش جنگ به جان بيگناه شان 
ريخته است. چه كسی می داند امروز خانه همه 
آن دختركانی كه كودكی خويش را زير ســايه 
جنگ جا گذاشــتند، كجاست؟ عروسک های 
خاک آلود با چشم های پروحشت هنوز انتظار 

می كشند آمدن شان را.
 چه كســی از ياد برده اســت رد سرانگشتانی 
كه مرهم گذاشــته اند بر زخم هــا در بحبوحه 
بمباران هــا و نفير موشــک ها. گــوش كن، 
گنجشــک ها در آوازشــان يــاد می كنند از 
گوشــواره ها، حلقه ها و همه آن يادگاری های 

عزيزی كه هديه شدند.
چه كسی می داند كجاست خانه همه مادرانی كه 
كاسه های گل سرخی را پر از آب و آب را بدرقه 

راه پاره تن خويش كردند؟
كجا هستند نوعروسانی كه سپيدناک رخت شان 
تا كبودی رفت و شب هايشان لبريز شد از تنهايی 
و حالا با گيسوان پريشان حکايت ليلی و مجنون، 
بيژن و منيژه، ويس و رامين، اصلی و كرم و همه 
عاشق های دنيا را دوباره می نويسند و می خوانند. 
صبوری، صبوری، صبوری، زمزمه هر روز مادران 
چشم در راه مانده است. ديوارهای چند كوچه 
شــرمنده هســتند از پديدار نشــدن قد سرو 
دلاورانی كه مادران شــان انتظار را هر روز و هر 
ساعت با چشــم های خويش حک كرده اند بر 

ديوارها.
 چه كســی می تواند نديد بگيرد عشــق را در 
چشم های زنی كه همســرش هر روز با امواج 
متلاطم بازمانــده از جنگ دســت به گريبان 
است؟  چه كســی می داند چند بوته ياس كبود 
در سايه سار آسمان اين سرزمين نفس می كشد. 
سال هاست كه پيش چشــم های ما ياس های 
سپيد كبود شده اند اما عطرشان را سخاوتمند 
و پرشکوه به نسيم می سپارند تا مهر، تا عشق، 
تا سربلندی جاری باشد در جای جای ديارشان. 
ساليان بســيار اســت كه نخل ها و سروها سر 
داده اند و ياس ها از خاک اين ســرزمين كبود 
روييده اند، قد كشيده اند و نگاهشان به آسمان 
مانده است تا ديارشان از عدالت و مهر، از روشنی 

و راستی سرشار شود .

پیمان شوقی
 منتقد سينما

مريم ساحلینگاه
روزنامه نگار

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
دربــاره مســائل روزمره، مشــکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتــور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به 

ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

آخر مصور

    اثر: مهدی عزيزی

شايد خيلی ها ندانند و هيچ 
وقت هم با آن مواجه نشده 
باشند، اما آنطور كه قوانين راهنمايی و رانندگی 
می گويــد، برخــی از تخلفاتی كه مــا در هنگام 
رانندگی مرتکب می شــويم، تنها به جريمه ختم 
نمی شود و جرم اســت. به زبان ســاده تر يعنی 
فکر نکنيد كــه خلاف می كنيــد و جريمه اش را 
می دهيد، برخی از همين خلاف ها مثل دستکاری 
در پلاک يا نصب پلاک جعلــی، وقوع تصادفات 
جرحی و فوتی، رانندگی بدون گواهينامه، تغيير 
در اركان و اصالت وسيله نقليه، رانندگی در حالت 
مستی، تخليه نخاله و پسماند با خودرو در معابر 
عمومی و... جزو مواردی اســت كه ارتکاب آن نه 
صرفا يک تخلف، كه جرم هم محســوب شــده 
و برابــر قانون فــرد متخلف به دســتگاه قضايی 
معرفی می شــود. معاون اجتماعــی و فرهنگی 
ترافيک پليــس راهنمايی و رانندگــی فراجا به 
تازگــی در اين مــورد اظهارنظر كــرده و گفته: 

»بايد از برخــی موضوعات مربوط بــه تخلفات 
راهنمايــی و رانندگی كه امــروزه به عنوان جرم 
تلقی می شود، جرم زدايی كرد و به كميسيون های 
مربوطه يا شــورای حل اختلاف واگذار شــود. 
در واقع بهتر اســت مشکلات هر ســازمان برای 
حل و فصل به خود ســازمان واگذار شود.« البته 
قطعا با اين پيشــنهاد، قرار نيست متخلفان نفس 
راحتی بکشند و اين جرم زدايی منجر به كاهش 
بازدارندگــی و از بين رفتن تناســب بين جرم و 
مجازات به نفع مجرم بشود. بلکه فقط قرار است 
به جای يک مرجع قضايی، خود پليس راهنمايی 
و رانندگی يا شوراهای حل اختلاف به اين جرم ها 

و تخلف ها رسيدگی كنند.
گذشته از مجرم بودن يا نبودن متخلفان، برخی 
از اين تخلفات ريشــه در فرهنگ ما دارد. شايد 
تصادف را نشود پيش بينی كرد )كه البته رانندگی 
با احتياط می تواند از درصد تصادفات هم بکاهد( 
اما قطعا مخدوش كردن پلاک يا تخليه پســماند 
در معابر دست خودمان اســت. كافی است كمی 

محترم باشيم...

زندگی  پديا

پرتش نکن بیرون
فاطمه عباسی

دغدغه

گذر از تاريکی
9درصد زياد نيست، اما وقتی پای مصرف برق در ميان باشد، 
همين 9درصد اضافه مصرف می تواند دردسرساز باشد. به ويژه 
برای ما كه درگير خشکسالی هستيم و كاهش ذخاير آبی، 

توليد برق توسط نيروگاه های برقابی را كاهش می دهد. 
به گفته ســخنگوی صنعت برق، از هفته گذشــته 9درصد 
به مصرف برق كشــور اضافه شــده، يعنی عــددی حدود 
4500مگاوات نياز مصرف برق كشور افزايش داشته است. 
البته اين مسئول خيالمان را كمی راحت كرده و گفته كه با 
وجود اين در شرايط مساعدی هستيم و تمام برنامه ريزی ها 
به اين شکل است كه امسال را با حداقل محدوديت ها پشت 
سر بگذاريم، اما اينکه در تابســتان خاموشی داشته باشيم، 

دور از انتظار نيست.
چيزی تا شروع فصل گرما و اســتفاده از كولر نمانده و قطعا 
ميزان مصــرف در اين ايام افزايش خواهــد يافت. از اين به 
بعد ديگر دست خودمان است، اگر بخواهيم مثل سال های 
گذشته اثری از جدول خاموشی ها در تابستان نبينيم، بايد 
حواســمان به مصرف برق باشــد. هر چقدر بتوانيم بيشتر 
صرفه جويی كنيم، در روزهای بلند و گرم تابســتان، كمتر 

رنگ تاريکی را می بينيم.

قفل خرمشهر، کلید بصره
ســوم خرداد  1361غیور مردان ايران خرمشهر را آزاد کردند 
و پس از 578روز تمام معادلات نظامي عراق و کارشناســان 
خارجي جنگ نقش بر آب شــد. ســرهنگ الصبری درباره 
نفوذناپذيری ورود ايرانی ها به خرمشــهر نوشــته اســت: 
»مستشاران نظامی فرانسوی طی يک بازديد از وزارت دفاع 
عراق که در ســیزدهم آوريل 1982 انجام شد، اعلام کردند 
هیچ سلاح و نیرويی قادر به بازپس گیری خرمشهر نیست، زيرا 
عراق اين شهر را به صورت يک پايگاه دفاعی بسیار مستحکم 
در آورده است. اين تحلیل مستشاران فرانسوی موجب شد 
صدام اين سخن تاريخی خود را با اطمینان کامل بیان کند که 
اگر خرمشهر ســقوط کند و ايرانی ها آن را باز پس گیرند، من 
کلید شهر بصره را به آنان تقديم خواهم کرد«. قفل خرمشهر باز 
شد و کلید بصره اما در جیب صدام ماند تا دنیا بداند ملت ايران 
اگرچه طي سده هاي اخیر به هیچ کشوري دست درازي نکرده 
اما دست متجاوز را قطع مي کند. حماسه عملیات بیت المقدس 

در آن زمان تیتر بسیاري از روزنامه هاي جهان شد. 


